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  چكيده
 برخــي از مقومــات و مقــدمات ايمــان از ديــدگاه مولانــا وكننــدة حاضــر بيــان مقالــة
يـابيم  يركگـور در مـي   پس از غور و بررسي در آثار مولانا و كـي. ركگور استيكي

    ً  در اصولي ماننـد ايمـان و شـور، ايمـان و تـسليم، ايمـان و                 كه هر دو انديشمند تقريبا 
داري لاينفـك ايمـان و ديـنة  رسـند و ايـن امـور را لازمـ ... به يك نقطه مياختيار و       

سبب .  اما  دانندمي  رويكـرد  نحـوة يكي، شود، دو انديشمند مي اختلاف نظر اين آنچه
 در ايـن زمينـه    بحـث ايمـان و عقـل اسـت كـه              ،  دو به اين مباحـث اسـت و ديگـرآن       

 بلكـه خـارج از ، ة آن     ركگور معتقد است عقل نه مقوم ايمـان اسـت و نـه مقدم ـ يكي            
          ترتيب    . بدين  بحث ايمان است 

       
          

          

 بلكـه ،  مباحث ديني و ايماني نه تنهـا خردپـذير نيـستند
 دهنـد،برخي از مباحث ديني خردگريز و برخي ديگر كه بيـشتر آنهـا را تـشكيل مـي

ً اما مولانا اولا خردستيزند؛ ثانياً    ايمان قبول دارد عنوان مقدمة ، عقل را به    قائل به فـوق ؛ 
در اين جـستار كوشـش شـده .    نه خرد ستيزبودن آنها،  بودن اين مباحث استعقلاني

 تشابهات و مشتركات فكـري و اعتقـادي آنهـا ، است تا با استناد به آثار ايندو متفكر
   رد.صورت تطبيقي مورد واكاوي قرار گيدر باب ايمان به

  . يركگور شور، مولانا، كي م، تسلي مان، عقل، اي : واژگان كليدي
                                                     

   بخش الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز. . دانشيار*
   فوق ليسانس فلسفه و حكمت اسلامي.. **
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  مقدمه
ــن   ــن و دي ــم دي ــاز از عناصــر مه ــان از ديرب ــوده اســت ايم ــين. داري ب ــه هم ــل،  ب دلي

در ايـن   . ايـن مهـم را مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار دهنـد               اند    كوشيدهمعتقدان هر دين    
توانـد گـامي     مـي ركگـور   ي كـي  و   نـا مولا متفكرانـي ماننـد      ةبررسي تطبيقي انديـش   ميان،  

بررسـي تطبيقـي آثـار همـواره راز و       چراكـه ؛مؤثر در جهت فهم ايـن امـر مهـم باشـد           
 ـ         رمزهايي را آشـكار مـي       ايـن آثـار كمتـر بـدان توجـه           ةسـازد كـه در بررسـي جداگان

ســازد تــا شــخص بــا نگــاهي  رويكــرد تطبيقــي ايــن امكــان را فــراهم مــي. شــود مــي
روي خـود ببينـد      هـا را پـيش      هـا و نـاهمگوني      هـا، همگـوني     ها، تفاوت   تر شباهت  ژرف

ــا يــك  ايــن امكــان بــراي محقــق فــراهم ، از ســوي ديگــر؛ديگــر بــسنجد و آنهــا را ب
ــأثير و تأثر مــي ــا رد پــاي ت ــار موجــود بكــاود و رابطــههــاشــود ت ــ  را در آث ي و اي علّ

 ؛ونـه نيـست   البتـه همـواره اينگ    .  را بجويـد   هـا معلولي و منطقي ميـان ايـن تـأثير و تأثر          
هـايي متفـاوت و گـاه متـضاد شـكل             توان يافت كـه در بـستر فرهنـگ          گاه آثاري را مي   
هــاي ميــان آنهــا ذهــن را سرگــشته  هــا و يكــساني  امــا همــساني؛انــد گرفتــه و باليــده

ــي ــازد م ــشه  . س ــي اندي ــي تطبيق ــه بررس ــراي نمون ــاي  ب ــا ه ــهمولان ــي   ب ــوان اديب عن
فكـري مـردم ايـران و فراتـر از آن           مسلك كه در قـرن هفـتم هجـري در فـضاي               عارف
ــد، و  زمــين قلــم مــي مــشرق  دانمــاركي كــه در ةمتفكــر عــارف پيــشيركگــور  كــيزن

 يعنــي آغــاز قــرن ،زمــين بعــد از رنــسانس زمــين، آنهــم مغــرب فــضاي فكــري مغــرب
  .گذارد نگارد، بر مدعاي ما صحه مي هاي خود را مي نوزدهم، انديشه

ــاوت   ــست تف ــاه نخ ــا   در نگ ــي و زم ــاي محيط ــي  ه ــر آن م ــا را ب ــه  ني م دارد ك
ـ  چـرا كـه    ؛دو شخـصيت جـست   هـاي ايـن   گونه سـنخيتي ميـان انديـشه    توان هيچ نمي

در ايـرانِ روزگـار سـلجوقيان و مغـول     مولـوي   ،اولاًـ تـر ذكـر شـد      همانگونه كه پيش
ــي  ــغير م ــياي ص ــاني دســت  در آس ــاظ زم ــد و از لح ــم  زي ــت ك ــور  هف ــا ظه ــرن ت ق

ــي ــور  ك ــله دارديركگ ــوي.فاص ــر از س ــرن   ، ديگ ــاز ق ــرب در آغ ــري غ ــضاي فك  ف
ــشرق  ــضاي م ــا ف ــاملاً ب ــوزدهم ك ــار  ن ــين روزگ ــويزم ــاوت  مول از همــه . اســتمتف
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 ايـن عوامـل     ةهم ـ. اي معتقـد    مـسيحي يركگـور     كـي مـسلمان اسـت و      مولـوي    ،تر  مهم
ــك  ــه دســت ي ــي دســت ب ــر م ــن  ديگ ــا اي ــد ت ــك دهن ــه  دو را از ي ــر دور و بيگان ديگ

هـاي آنهـا بنگـريم،         مـرگ مؤلـف تنهـا بـه آثـار و انديـشه              اما اگر با نگـاه بـه       .بپنداريم
ــباهت ــساني  ش ــاه يك ــا و گ ــش  ه ــاي اندي ــگفت ةه ــخت ش ــا را س ــي  آنه ــابيم آور م . ي

 ايمـان آنچنـان زيـاد اسـت كـه بـه يكبـاره               ةها به ويـژه در گـستر        همگوني اين انديشه  
عــواملي چــون محــيط، زمــان، ديــن و عــواملي از ايــن دســت بــه فراموشــي ســپرده   

پرورانـد كـه چگونـه        را در ذهـن خـود مـي       پرسـش   د و خواننده همـواره ايـن        شون  مي
هـاي    هـايي همگـون بـا انديـشه         در قـرن هفـتم هجـري انديـشه        مولـوي   ممكن اسـت    

كـيش در قـرن نـوزدهم مـيلادي داشـته باشـد؟ البتـه شـايد بتـوان در                      هـم   متألهي غيـر  
جــو و گونــه مــسائل را در مــذاهب توحيــدي جــست هــاي تطبيقــي، ريــشه ايــن بحــث
وجـود  مولانـا   و  يركگـور     كـي هرحال  با توجـه بـه نكـات اشـتراكي كـه بـين                 به. نمود
مقايــسه كــرد و ديــد كــه يركگــور  كــيرا بــا مولانــا تــوان ديــدگاه حــضرت   مــي،دارد
هــاي زيــسته  دو انديــشمند پرشــور هــردو از ســاكنان يــك كــوي بــوده و تجربــه  ايــن

  .شان هويداست فكرياند كه نماد و نمود آن در دستگاه  مشتركي داشته
ايمان با چهار مؤلفه يعني عقل، شور، تسليم و اراده          ميان   به بيان ارتباط     هدر اين مقال  
هـا مقـوم     برخي مؤلفـه  ،كه خواهد آمد    چنان. شود  دو انديشمند پرداخته مي    از ديدگاه اين  

بعـضي   آن بـوده و      ة اما مقدم ـ  ،از آن مقوله  بيرون   برخي    و اند   ايمان ةايمان و داخل مقول   
 .گردند ديگر اساساً خارج از ايمان تلقي مي

   ايمان و عقل)الف
از جمله متفكراني هستند كه سعي بليغـي        يركگور    كيتبع او    و به پاسكال   جديد   ةدر دور 

اند تا به تحكيم مبانيِ ايمـاني و توجيـه و         كار برده  اعتباري خرد انسان به     دادن بي  در نشان 
ر و سمعيات مستند به وحي بهتر موفـق آمـده باشـند      تصحيح اعتقاد خود نسبت به اسرا     

 ة ترديـد دربـار    ،بهترين درآمد براي ورود به قلمرو ايمـان       ). 69، ص 1347پل فولكيه،   (
  : گويد خود در اين زمينه ميپاسكال  .حقانيت معرفت عقلي بشر است
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 طبـايع گـيج و      ،عقول نـاتوان، خـاموش شـويد      . خرد را خوار و حقير شماريد     
 ،چندانكـه تفكـر منطقـي بـسط بيـشتر پيـدا كنـد             . ه خـدا دهيـد     گوش ب  ،گول

گردد و چون چنين تفكري تماميـت         خصوصيات اصلي وجود از آن منسلخ مي      
 مـستعان،   :بـه نقـل از    (گيرد    يافت وجود و حقيقت وجود مورد غفلت قرار مي        

  ).80، ص1374
فضول انـساني   بود كه نشان دهند كوشش عقلِ بوال      آن  اين متفكران بر    تلاش  طور كلي    به

مـسيحيت  . اعتبـار اسـت     مايـه و بـي      ت تا چه پايه بـي     يدر بيان حقيقت و حقانيت مسيح     
  .  آنة نه حصول دانش عقلي دربار،دريافتن است مستلزم به دل
 هم فيلسوف دانماركي و هم صوفي بلخي بدين نكته باور داشتند كـه عقـل      ،بنابراين

ترين نـسبتي    عي فلسفي و كلامي، كوچك    هاي انتزا   يعني دستگاه  ،بشري و تجلي بارز آن    
يركگـور    كي. اي وراي عقل و خرد است       با شور ايمان ندارند و اساساً دين و ايمان مرتبه         

نـام و     قـدر بـي      آن ،ور شود   غوطههگل   ةاگر آدم به طور كافي در فلسف      «  :گفت  به طنز مي  
سـان،   به همين . ستادتوان فر   اي داشته باشد به نشاني او نمي        نشان خواهد شد كه اگر نامه     

كار گيرد تا اثبـات كنـد كـه          هاي كلامي بر هم انباشته را به         حقه ةتواند زرادخان   آدمي مي 
» خدا بايد بالضروره وجود داشته باشد، اما اين نتيجه با ايمان به خـدا چـه ربطـي دارد؟                  

بـر  آنچه به عمل ايـن پيغم     ابراهيم  در ديدگاه او از داستان      ). 116، ص 1379سولومون،  (
از نظـر   . بـودن آن    نـه عقلانـي    ،بـودن آن اسـت     عقلاني   همانا غير  ،بخشد  مؤمن ارزش مي  

جهـت   بـه همـين   .  ديگر ايمان نيست   ، عقل قرار بگيرد   ةايمان اگر داخل داير   يركگور    كي
كردن مسيحيت مخالف بود و نهايتـاً بـر          گونه تلاش جهت عقلاني     شدت با هر   بود كه به  

كرد اعتقاد به خدا نـه تنهـا عقلانـي نيـست، بلكـه جـداً                  مياو فكر   «. نهاد كليسا شوريد  
بودن اعتقاد ديني يك ضعف است، بلكه آن  كرد غيرعقلاني او فكر نمي  . غيرعقلاني است 

  ).62، ص1385اندرسون، (» كرد  زيرا ايمان را ممكن مي؛دانست را قوت اين اعتقاد مي
 تعقل را راهي به مـذهب       بود كه فلسفه و   آن  در اين زمينه    يركگور    كيحرف اساسي   

با معيارهاي عقلاني و منطقي به سراغ موضوعات ديني رفتن جـز اتـلاف        . و دين نيست  
او معتقد بود عشق انسان به خدا همچون عشق انـسان بـه           . وقت و گمراهي ثمري ندارد    

دهـد و      كه نشان از ربط عاشـق بـه معـشوق مـي            ،انسان ديگر يك اتصال وجودي است     
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.  بلكه بايد در اينجا عقل سكوت كند و قلب قيام كند           ،هان عقلي نيست   بر ةنيازي به اقام  
او راه ديـن و مـذهب را        . دانـست    عشق مـي   ةكنند تباهگفتن در اين مقوله را       لذا او سخن  

انـسان  باور او     به. كرد  جو مي و   كليسا جست  ةجدا از راه عقل و استدلال و مواضع عوامان        
 ايمـاني   ؛ بلكه از طريق ايمان    ، و استدلال صرف   تواند مسيحي حقيقي شود، نه با عقل        مي

   كس وبحـث محـال و پـاراد   . حال و پارادوكس را همواره خواهد داشت      كه در درونش م
 البتـه او    .به محدودبودن قلمرو تفكر در مسائل ايمـاني اسـت         يركگور    كياعتقاد  مورد  در

ويـژه    بـه كر،  منكر تعقل و تفكر نيست، بلكه مشكل او حدود تفكر در مسائل ماوراي تف             
گويـد   مـي ترس و لرز در يركگور  كي. (Kierkegaard, 1959, p.43) در مسيحيت است

 زيرا ايمـان دقيقـاً      ؛گشايد  پارادوكس ايمان پارادوكسي است كه هيچ استدلالي آن را نمي         
بنـابراين  ). 81، ص1381يركگور، كي(يابد  شود كه عقل پايان مي    از همان جايي آغاز مي    

گرايـي تعلـق دارد كـه      ايمانةبه انديشيركگور  كيـ بلاً هم اشاره كرديم  همانطور كه قـ 
طـور كلـي بـه        دين بـه   ة عقل را در حوز    دليل  به همين  ؛اصالت را براي ايمان قائل است     

وي هرچند طـرد عقـل و پـذيرفتن    . نهد و به تمام لوازم نظر خود پايبند است          كناري مي 
اي جز     با اين وجود در ايمان، چاره      ،داند  مي (foolishness)امور خلاف عقل را حماقت      

  .(Kierkegaard, 1987, p.52)بيند  پذيرفتن آن نمي
. تمام نزاع عارفان و فلاسفه بر سر همين موضوع بـوده اسـت            نيز  مسلمانان  ميان  در  

كردن دين و اعتقاد ديني در مكتب فلاسفه و نيـز مكتـب اعتـزال                عارفان با روند عقلاني   
. كـرد   برد و اعتماد بنده را به حق زايل مي          اكه شور ايمان را از بين مي       چر ؛مخالف بودند 

  . تواند داشت با اهل فلسفه و عقلانيت مبنايي جز اين نميمولانا هاي  ستيزه
  فـلسفي منكـر شود در فـكر و ظن           گـو بـرو ســر را بر آن ديـوار زن

  ل دلــسوس حـواس اهنـطق آب و نطق خـاك و نطق گل           هست محـ
  فلسـفي كــو مـنكر حــنانه اسـت           از حـــواس اولـيا بيـگانـه اســت

  )3285 ـ 3283دفتر اول، ب (
نيز سپهر ايمان، سپهري است كه عقل و اخلاق مبتني بر خـرد را بـدان راه     مولانا  از نظر   
ل باشند، جاري و ساري      احكامي كه بر ساكنان آن حرم، كه عارفان واص         ، بنابراين .نيست
آنجا ساحتي  .  كاملاً منحصر به فرد است و نبايد كار پاكان را قياس از خود گرفت              ،است
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 فعلـي زيبـا     ،ايمان در اين سطح از عملي غيراخلاقـي       . شود   طاعتي مي  ،است كه جنايتي  
ديـده   همانطوركه در مـاجراي موسـي و خـضر           ؛كند  سازد و ذبح فرزند را موجه مي        مي
چنـين بـا       فهم ابياتي ايـن    ،كند  از ايمان، تعبير به عشق مي     مولانا  گر بپذيريم كه    ا. شود  مي

  : نمايد گفته آسان مي توجه به مباني پيش
   حق بود حق آفتاب           سـايه را با آفــتاب او چــه تابةعقـل سـاي

  )2110دفتر چهارم، ب (
  صاحب سر بودعقـل جزوي عشق را منكر بـود           گرچه بنمايد كه 

  ) 1982دفتر اول، ب(
هاست كه همواره نيز پيروزي با عشق است كه همان            مشحون از اين تقابل   مولانا   مثنوي

 ايمـان و    ةدر مـورد رابط ـ   يركگور    كيو  مولانا  ديدگاه  ميان  ولي يك تفاوت    . ايمان باشد 
اي كـه بـراي       بندي   با توجه به طبقه    ،اولاًمولانا  رسد و آنهم اين است كه         عقل به نظر مي   

داند و منظور      وصال با خدا نمي    ة عقل جزوي را منكر است و آن را شايست         ،كند  عقل مي 
گـر فلـسفي     همين عقل معاش و عقل اسـتدلال ،هم از عقلي كه مردود است  يركگور    كي

  . نه عقل وهبي يا عقل كل،است
   وزيرعـقـل كـل را سـاز اي سـلطان عقـل جــزوي را وزيـر خـود مـگيـر       
  كـه بـرآيــد جــان پـاكـت از نـماز مـر هـوا را تــو وزيـر خــود مــساز       

  ودــعـقـل را انـديشـه يــوم ديـن ب   ود     ــبين ب كيـن هـوا پرحـرص و حالي
  كــشد او رنج خـار بـهر آن گـل مـي     ـار   ــعقــل را دو ديــده در پـايــان ك

  )1257ـ60دفتر چهارم، ب(
  كــه قـشر عـقـل صد برهان دهد       عقـــل كــل كـي گام بــي ايقان نهد چون

  )2530دفتر سوم، ب(
نظـر   بـه ، امـا     معرفـت و شـناخت قبـول دارد        ةعنوان پاي  عقل را به  مولانا   ،از سوي ديگر  

 حتـي عقـل كـل كـه جبرئيـل           ، خـود رسـيد    ةرسد آنجا كه ديگر ايمان به اعلا درج         مي
ولـي  .  شـهود برسـد    ةتوانـد بـه مرتب ـ      رود و نمـي      كنـار مـي    ،ادي از آن باشد   تواند نم   مي
خواهد به ايمـان      نهد و با شهود محض مي       از همان ابتدا عقل را به كناري مي       يركگور    كي

  .و وصال با خداوند برسد
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توان   صدها مسئله هست كه با عقل نمي      مولانا  توان گفت از ديدگاه       خلاصه اينكه مي  
 گوشـزد سـالكان     مثنـوي جاي   را در جاي  مسئله   وي اين    .رد و شناخت  آنها را بررسي ك   

همچنين معتقد است بيرون از جهان عقـل و مـاوراي عـالم             . طريق و طالبان كرده است    
توانـد بـر     مـي ،هاي ديگري نيز وجود دارد كه اگر آدمي به آنها راه پيدا كنـد       خرد، جهان 

نبايد فراموش كرد كه راه   ، اما   كندعوالم غيب دست يابد و به حقايق اشيا وقوف حاصل           
  .آن عقل نيست

  لهـــهسـت آن سـوي خـرد صـد مـرحـله         عقــل را يـاوه مـكـن اينجـا هـ
 )1306دفتر پنجم، ب (

  كي گامـي نهم سـوزد مــراـــمدا         گـر يــعــقل چون جــبريل گويـد احـ
  )1074دفتر اول، ب  (

وجـود دارد و    يركگـور     كيو  مولانا  ديدگاه  ميان   تفاوت مهمي    توان گفت    مي  آنكه نتيجه
آن را مولانـا   امـا  ،دانـد  اي ضـد عقلـي مـي    ايمـان را مقولـه  يركگور   كيآن اين است كه     

يركگـور    كـي ، امـا    دانـد   گريز مـي    ايمان را امري عقل   مولانا   ،به تعبيري . داند  فراعقلي مي 
  . داند ستيز نيز مي  را عقلگريزبودن برخي مقولات ايماني، آن علاوه بر عقل

   ايمان و شور)ب
سپردن به يك چيز بايد      براي دل به اعتقاد او    . داند  ترين شور مي    ايمان را عالي  يركگور    كي

از  خـدايي درونـي اسـت كـه مـشحون            ة رابط ـ ، چراكه از ديدگاه او ايمـان      ؛شور داشت 
نساني قـادر بـه      شورانگيزترين تجربه است كه موجود ا      ،شادماني و ترس و درعين حال     

يابنـد   ندرت به آن دست مي      گرچه در عمل به    ،همه توانايي آن را دارند    . آزمون آن است  
 ،دانـد   اي خصوصي با خـدا مـي        از آنجاكه وي ايمان را رابطه     ). 15، ص 1384گلنبرگر،  (

 چراكه بايـد بـه      ؛ سپهر ديني نيازمند شور است     ،از سوي ديگر  . داند   آن مي  ةشور را لازم  
 فقط  ؛شوند  نميرهنمون  عقل و عينيت هرگز ما را به ايمان         . قلاني دل سپرد  چيزي غير ع  

تواند ما را برانگيزد كه دست به          مي ،شور، شوري كه زاده نيازي دروني به خداوند است        
هـا از   آدم.  همـان ايمـان اسـت   ،اينيركگور  كيجهشي به غرقاب محال بزنيم كه از ديد         
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 بزرگ انسان   ةشور ترازند يركگور    كيي به اعتقاد    ول. خطرناك است زيرا   ؛ترسند  شور مي 
 فـرد و آنچـه در       ةهرچـه خواسـت   . شور بزرگ آن است كه ناممكن را انتظار دارد        . است

 ، هرچه هدف و موانـع بلنـدتر باشـد         ؛آورتر باشد   تر و هراس    بزرگ ،كند  مقابلش نبرد مي  
خواهـد    ني خدا را مي    يع ،كه ناممكن ابراهيم  همانند  . تر است  تر و ترسناك   فرد نيز بزرگ  

شـود انـسان بتوانـد تمـام         همين شور باعث مي   ). 144 ـ 135صص،  1385اندرسون،  (
توانش را صرف يك چيز كند و خود را يكسره وقف يك عقيده كند و به خاطر همـان                   

  .يك عقيده زندگي كند و بميرد
كند شهسوار ايمـان كـسي اسـت كـه تـوان آن را داشـته باشـد كـه تمـام                        بيان مي  يو

.   معنــاي واقعيــت را در يــك خواســت واحــد جمــع كنــد ةاش و همــ محتــواي زنــدگي
هـا دلــشان   آدمبيـشتر  امـا  . هـايش را در يـك سـبد بگــذارد    مــرغ  تخـم ة هم ـ،بـه تعبيـري  

 ــ خواهــد محكــم مــي ــه اينكــه هم هايــشان را در يــك ســبد  مــرغ  تخــمةكــاري كننــد، ن
وي معتقـد اسـت     . ته باشـند  هـاي بـزرگ را انتظـار داش ـ        پـاداش نبايـد   اين افراد   . بگذارند

بـسپارند، چـه بداننـد و       دل  تواننـد فقـط بـه يـك چيـز             نمـي  ،آنها كه خلوص دل ندارند    
ــستند   ــدي ه ــرق در نومي ــد غ ــه ندانن ــته ؛چ ــرا خواس ــويي     زي ــه س ــا را ب ــشان، آنه هاي

ــي ــشاند م ــست؛ك ــدي چي ــم، مگــر نومي ــان  جــز دو خــواهش ه ــين . زم ــدگي چن در زن
البتــه بايــد . كنــد تــضاد آنهــا را چنــدپاره مــيهــاي م افـرادي وحــدتي نيــست و خــواهش 

كنـد كـه بايـد بـه خـاطرش           بـر آن تأكيـد مـي      يركگـور    كـي توجه داشت آن چيـزي كـه        
 چراكــه ؛ پــول و ثــروت و منزلــت و قــدرت نيــست،زنــدگي كــرد و بــه خــاطرش مــرد

آوردن  بـراي بـه دسـت     هـا     انـسان گويـد    مـي ؛ ثانيـاً    دانـد   اين امور را ثابـت نمـي       ،وي اولاً 
ــن چي ــد   اي ــه دوســت ندارن ــساني ك ــه ك ــد و ب ــد خودشــان را خــوار كنن ــا باي  روي ،زه

 خيانـت كننـد     ،دارنـد  حتي به كـساني كـه بـيش از همـه دوسـت مـي              . خوش نشان دهند  
كنـد كـه ايمـان حقيقـي فقـط آن             تأكيـد مـي   يركگـور     كـي ). 134ـ  130، ص همان: ك.ر(

معنـاي  . شـد اش، دلبـستگي شـورمندانه بـه مـتعلقّش با           ايماني اسـت كـه وجـه شاخـصه        
  : تمثيل بسيار عالي مذكور در تعليقه، بايد همين باشد

 خدا، خـداي    ةاگر آن كس كه در فرهنگ مسيحيت زندگي كند، به اندرون خان           
حقيقي، در آيد و در حالي كه تصور درستي از خدا در ذهن دارد، او را عبادت         
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فـر  كند، اما پرستش او خالصانه نباشد؛ و كس ديگـري كـه سـاكن سـرزمين ك                
كند، بـه عبـادت مـشغول         است، با شوري از اعماق روح، نامتناهي را طلب مي         

شود، در حالي كه به تمثيل بتي چـشم دوختـه باشـد، حقيقـت در كجاسـت؟                  
 ،پرسـتد؛ ديگـري      از سر خلوص خدا را عبادت كند، هر چنـد بـت مـي              ،يكي

پرسـتي بـيش      روي، بـت   كند، و از ايـن      خداي حقيقي را از سر ريا پرستش مي       
  .(Kierkegaard, 1992, pp.179 - 180)نيست

براي او اين است كه     مسئله  باشد، ولي   ابراهيم  تواند مانند    داند كه نمي    مييركگور    كي
وي . توان او را فهميـد       بفهمد كه نمي   ،تر  عبارت دقيق  را توصيف كند، بفهمد يا به     ابراهيم  

ن اعتقـاد مـذهبي را ببينـد و    تر زندگي كند تا پايا معتقد است بايد با صداقت هرچه تمام    
نبايد ايمان را كه شـرابي مـردافكن اسـت بـه چيـز ديگـري، بـه                  . در اعتقاد زندگي كند   

دانـد، شهـسواري    را پدر ايمان مي  يركگور ابراهيم     كي.  هگليان مبدل كند   ةمز  عقلانيت بي 
وي بر آن است كه هيچ فهم بشري قـادر نيـست            . رود  كه همراه ايمان از همه دورتر مي      

توان از ايمـان فراتـر        خطاي عظيم مكتب هگلي اين پندار است كه مي        . را بفهمد براهيم  ا
 بلكـه حتـي   ،فراتـر رفـت  ابـراهيم  تـوان از   بر آن است كه نه تنها نمي      يركگور    كي. رفت
 اما بايد دانست كه هر وصـفي از ايمـان           ،بايد ايمان را وصف كرد    . توان به او رسيد     نمي

اي   رابطـه  ايـم ايـن اسـت كـه ايمـان           ي كه از ايمان دانـسته      چراكه اولين چيز   ؛نارساست
 از شور اسـت كـه   ؛ شور نسبت به نامتناهي  ؛ ايمان يك شور است    ؛خصوصي با خداست  

شور بزرگ . شود هر حركت نامتناهي با شور تصديق مي. شود فرديت و ناميرايي زاده مي   
 زيـرا   ؛يازمند شور اسـت   طور كلي سپهر ديني ن     به. آن است كه ناممكن را در انتظار دارد       

تـوانيم شهـسوار ايمـان      ما ميةاما هم. ديني بايد به چيزي غيرعقلاني دل سپرد     در سپهر 
نـد و   ا  همچنان محتاط ها    بيشتر انسان هرچند  . توانيم شور بورزيم     ما مي  ة چون هم  ؛شويم
چراكه  ؛ندا  ها از شور بيمناك    آدم. ترسند كه مبادا دل به چيزي بسپارند كه كاذب باشد           مي

هرچـه  .  بـزرگ انـسان اسـت      ةشور ترازند يركگور    كيولي به تعبير    . شورخطرناك است 
آورتر باشد، هرچه هـدف       تر و هراس     بزرگ ،كند   فرد و آنچه در مقابلش نبرد مي       ةخواست

 ،كـه نـاممكن  ابـراهيم   هماننـد  ؛تر است  تر و ترسناك    فرد نيز بزرگ   ،و موانع بلندتر باشد   
 ). 144ـ135، ص1385اندرسون، : ك.ر(. خواهد يعني خدا را مي
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تـوان     حتـي مـي    .كنـد   تأكيد مـي  بسيار  بر شور در عبادت     يركگور    كينيز مانند   مولانا  
جاي آثـار    در جاي وي  . داند  يكي از عناصر اصلي عبادت را شور و حال مي         مولانا  گفت  

را  با شوروسوز درون     ةكه  ذوق يك سجد      طوري ؛كند  خود بر اين شور دروني تأكيد مي      
 تمـام   ،كردنـد   گويد اگر پادشاهان اين حال را درك مي         داند و مي    از ملك جهان فراتر مي    

ابـراهيم ادهـم    كردنـد و ماننـد        ملك جهان را به خاطر همان يك سـجده فـداي او مـي             
  .شدند وار شيداي او مي ديوانه

  راـتر آيـد از دو صـد دولـت تـ اي پـيش خـدا      خـوش ليــك ذوق ســجده
  راــم كـن مـمـلـك آن ســجـده مسـل ها       نـبالي كـه نـخواهـم مـلكپـس 

  ـدگـيــپـادشـاهـان جـهــان از بــزرگــي      بــو نبـردنــد از شـــراب بنـ
  گـــورنـه ادهـم وار سـرگردان و دنـگ      مـلك را بـر هـم زدنـدي بـي درن

  )667 ـ 664دفتر چهارم، ب(
 ولـي هـيچ ذوق و       ،كننـد   كه عبـادت مـي    را   است كه وي كساني      براساس همين مسلك  

شـور آنـان    روح و بي كند و طاعات و عبادات بي   سرزنش مي ،  شوري درعبادتشان نيست  
  . كند كه مغز ندارد اي تشبيه مي را  به دانه

  ـك نشـــان آنــكه گيـــــرم ورا       آنك طاعت دارد و صوم و دعاي
  انـليك يك ذره نـدارد ذوق ج  ير آن    و غــوز نــمـاز و از زكــات 

  ـانــني      ليك يك ذره ندارد ذوق جـــكـند طـاعات و افـعال س مـي
  ا بسـيار و در وي مغز نيي     جوزهـــغزست و معني نغز نطـاعتـش ن

  ـر      مـغز بـايـد تـا دهـد دانه شـجرــذوق بـايـد تـا دهـد طـاعـات ب
  ورت بي جان نباشد جز خيالص هال     ــــغز كـي گردد ندانـه ي بـي م

  )3406 ـ 3401دفتر دوم، ب(
 نـه مـال و      ، پرشـور اسـت    ة سـين  ،معتقد است در وادي وصال آنچه خريدار دارد       مولانا  
  .سرمايه

  سـينه بـايـد پـر ز عـشـق و درد و دود    احـمدا اينـجا نـدارد مـال سـود        
  پنــد او را ده كــه حــق اوســت پـند   د         ـبنـ در مدل آمـد نـاعميي روش

  )2079 ـ 2078دفتر اول، ب(
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 از جمله حكـايتي از صـدر        ؛توان ابيات فراواني را نقل كرد        در تأييد اين ديدگاه مي    
شود و به نماز خواندن بـا پيغمبـر    مسلماني آخر نماز جماعت وارد مسجد مي : اسلام كه 

كـشد، همـين سـوز وي باعـث            آن هنگام آهي از سر سوز درون مي        ابد، در ي توفيق نمي 
  . شود شدن نماز همگان مي قبول

  آن يكــي مـي رفت در مسجد درون             مردم از مسـجد هــمي آمد برون
  ود             كـه ز مسـجد مـي برون آيند زودـگشت پرسان كه جماعت را چه ب

  ماعت كرد و فارغ شد ز رازماز            بـا جـنغامبر ـفتش كه كه پيــآن يكي گ
  دادست السلامـونك پـغامبر بــروي اي مـردِ خـام            چ و كـجا در مـيــت
  ـونــوي خـداد از دل بـ ي آه او م رون           فـت آه و درد از آن آه شـد بــگ

  مـاز مــن تــرا بادا عطاـده آن آه را             ويـن نــــآن يـكــي گـفـت بــ
  او ســـتد آن آه را بــا صــد نياز ماز           ــــگفـــت دادم آه و پـذرفتـم نـ
  ـاتفي             كــه خـريدي آب حـيوان و شفـاـشــب بـه خــواب بگفتش ه

  ولــلقان قبــ خـةــد نماز جملشول            ــن دخــحـرمت ايـن اختيار و اي
  )2784 ـ 2776تر دوم، بدف (

را براي نمـاز    ابليس معاويه   علت بيداركردن   معاويه مولانا   و  ابليس  همچنين در ماجراي    
  : كند  آه نكشيدن او از فوت نماز ذكر مي،اول وقت

  دان اي فـلان از بــن دنــدان بگــفتش بـــهرِ آن              كــردمت بـيدار مـي
  ـرازـفـ نــماز            از پــــي پــــيغامبر دولتتـا رسـي انــدر جــماعت در 

  هان تـاريـك گشتي بي ضياـگـر نـماز از وقــت رفتــي مـر تـرا            اين جـ
  ها ـم تــو مــثال مشكها             از دو چـش از غبــين و درد رفــتــي اشـــك

  ـرم نشكــيبد از وي ســاعتيـذوق دارد هـــر كســي در طـــاعتي            لاج
  آن غــبين و درد بــودي صــد نـماز            كــو نـماز و كـو فـروغ آن نـــياز

  )2773 ـ 2768ب دفتر دوم، (
كند و    بر سوز دل و شور عشق تأكيد مي       مولانا  شويم كه     با دقت در اين ابيات متوجه مي      

. دانـد   داند و آنها را قابل قيـاس نمـي          ميبرتر  بسيار  سير باطني و انفسي را از سير آفاقي         
هـا ماننـد     دلاز  بعـضي   . كنـد   وي معتقد است خداوند روز قيامت بـه دل مـا نگـاه مـي              
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  . گورخانه است
  حنيــحـق بـگـويد دل بـيار اي منـ   صـد جـوال زر بـيــاري اي غـني         

  بـود إعـراضـيمور ز تــو مـعـرِض    م        ا ست دل من راضي ر ز تو راضيگ
  تـحفـه او را آر اي جــان بـَــر درم    رم        ــننــگـرم در تـو در آن دل بنگ
  ها قـتُو گـويـدت پــرّسـت ازيـن دل تو           هــتـو بـگويـي نـك دل آوردم ب

  ان جان آدم اوسـتــي آور كه قطب عالم اوسـت          جــان جــان جـآن دل
  نتظرــها مـ ان دلـهـسـت آن ســلطـ  آن دل پــر نـور و بــِر          رايـاز بــ

  ر سـر تـخـتـه نـهي آن سو كشانـبـ ـان          ــپـس دل پژمرده ي پوسيده ج
  بـه ازيـن دل نــبـود انـدر ســـبزوار  ار         ـكـه دل آوردم تـرا اي شــهـريـ

  كــه دل مــــرده بــديـنجــا آوري    ست اي جري        گويدت اين گورخانه
  ون از اوسـتكــه امــان سـبزوار ك    وست        ـــرو بياور آن دلي كه شاه خ

  )889 ـ 881دفتر پنجم، ب(
: كنـد   داران واهل ايمـان را بـه دو دسـته تقـسيم مـي              دينمولانا   ،طور كلي  اينكه به نتيجه  

» درس ديـن  «ه چـون فقيهـان و متكلمـان         كـساني ك ـ  . جانـان   سـوخته   . 2 ؛دانان  آداب .1
 آنهـا   مناقب العارفين  به تعبير    .دارند» درد دين «اند و كساني كه چون عارفان كه          آموخته

كنـد، همـان جـان        آنچه خدا به آن نظر مـي      . اند  اند و آنها كه اهل شناخت       كه اهل باخت  
د، شايد به كار اين ديني كه دل در آن جايي ندارمولانا به تعبير . باخته است   سوخته و دل  

   ).198، ص1379سروش، ( جهان بيايد، اما در بازار آن جهاني بهايي ندارد
  نـاظــر قـلـــبيم اگــر خـاشـع بـود        گـر چـه گفـتِ لفـظ نـاخاضـع رود

  واهـم سوز، با آن سوز، ساز و اضـمار و مجاز         سـوز خچنـد از ايـن الفـاظ
  گرنــد         سـوخــته جـان و روانـان ديــگرندـــان ديــدانـ مـوســـيا آداب

  عاشقـان را هـر نفس سوزيدني است         بـر ده ويــران خـراج و عشر نيست
  گــر خـطا گــويـد ورا خـاطي مـگو        گر بــود پــرخـون، شهيدان را مشو

  )1764 ـ 1760دفتر دوم، ب (
تقد است مردمي كه شور و عشق رسيدن به خدا را دارنـد،             باره مع   همچنين در اين  مولانا  

  : رسند سريع به خدا ميبسيار  چراكه ؛دارند مشخص است حتي از قدمي كه بر مي
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  گــام پـاي مــردم شـوريـده خـود       هـــم ز گــام ديــگران پيــدا بــود
   بر وِِريبـك قـدم چون رخ ز بالا تا نشيب        يــك قــدم چون پيل رفتهي

  ـر شـكمون مـاهي روانـه بـگـاه چــون مـوجي برافرازان عـلم        گـاه چـ
  )1781 ـ 1779دفتر دوم ، ب(

  عشـاق به يك دم دو جـهان در بـازند         صـد سـاله بـقا به يك زمـان دربـازند
   در بـــازندوز بـــهر دلي هــزار جــان  بـر بوي دمـي هــزار مــنزل بـروند        

  )761رباعيات، (
پاوسـر   وي بر اين باور است كه شراب عشق الهي آنچنـان عاشـقان را مـست و بـي                  

  :كنند كند كه عقل را فراموش مي مي
  مسـت را بين زان شـراب پـر شـگفت      همـچو فـرزين مـست و گژ رفتن گرفت

  ـيرـافــتد چـــو پـ مـــيمــرد بــَرنـا زان شـــراب زود گــير       در مــيان راه 
  ست كشبيـلي است      نــه ميـي كــه مســتي او يـــخاصه اين بـاده كـه از خم ب

  آنكه آن اصـحاب كـهف از نُقل و نَقل       ســيصد و نــــه ســال گـم كردند عقل
  دـرحه شـرحــه كرده انها را شـ اند       دســت وردهـزان زنــان مــصر جــامي خ

  ـدـي انـــگــاشــتنـمــــدار ــوسي داشتند      دار را دلــسـاحـران هـم سـكرِ م
  جــعفر طــيار زان مـــي بــود مست      زان گِــرو مـي كـرد بي خود پا و دست

  )2100 ـ 2094دفتر چهارم، ب(
اشان عرش را   حتي گريه، وجودشان وقف اوستةهمين عاشقان هستند كه چون هم

  : كند ن ميگريا
   بـا صـدق بر جـا نهادنـد       تـا كـه چـرخ و عـرش را گـريان كـنندةگـريـ

  زيـند در حـجـاب از نـور عـرشـي مـي اند       گماني عرشي ها بـي ل و دلعق
  )619 ـ 618دفتر پنجم، ب(

: گويـد  نالـد و مـي   شـور مـردم عـصر خـويش مـي      از ايمان سست و ريائي و بـي       مولانا  
ايمـاني اسـت، و اگـر بـه آن ايمـان بگوينـد، مثـل ايـن اسـت كـه                        مان شـما بـي    اين اي 

ــاك را   ــان هولن ــازه«بياب ــد  » مف ــات بنامن ــل نج ــي مح ــا . يعن ــا در اينج ــان مولان ايم
كنـد كـه در آن هـيچ آب و علفـي              عصران خـود را بـه بيابـان هولنـاكي تـشبيه مـي              هم
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ه كنــد، عــشق و داري شــما نگــا گويــد كــسي كــه بــه ايمــان و ديــن رويــد و مــي نمــي
ــه ــي    علاق ــسرده م ــرد و ف ــان س ــه ايم ــود اش ب ــداي    . ش ــا ص ــه ب ــؤذني ك ــد م مانن

از اسـلام بيـزار     ،  خواسـت مـسلمان شـود       كـه مـي   را  انكرالاصوات خود دختـر كـافري       
كنـد در وجـود مـدعيان تنهـا           در ضمن همين حكايت اسـت كـه بيـان مـي           مولانا  . كرد

لـذا قـول و فعـل اينهـا     . مـان  نـه جـوهر و حقيقـت اي       ،اسم و شـعاري از ايمـان اسـت        
. شـود   منـدان بـه ديـن و ايمـان مـي           ه موجب فـسردگي علاق ـ    ، و همين  شود  ميمتناقض  
 حكايـت مـؤذن بدصـدا تمثيـل مؤمنـاني اسـت كـه قـول و فعلـشان بـا هـم                        ،در واقع 

ــوده،   ــازگار ب  ،1381زمــاني، : ك.ر(گردنــد  موجــب رنجيــدگي ديگــران مــي   ناس
  ). 393، ص1379 استعلامي، / 298ص

  مازـت ايمان شما زرق و مجاز      راه زن همچون كه آن بانگ نهس
  ليك از ايمان و صدق بايزيد        چند حسرت در دل و جانم رسيد

  )3390 ـ 3389دفتر پنجم، ب (
  ها بـر چـنين شـــير فريد داد جـمـله دادِ ايمـان بـايـزيــد             آفـرين

  اش غـرقه شود            بـحر انـدر قـطرهاي از ايمانش در بحر ار رود   قطره
  انــدر آن ذره شــود بـيشه فــنا ها             هــاي در بيش همـچو زآتش ذره

  )3395 ـ 3393دفتر پنجم، ب(
: كنـد كـه   كنـد و در آن بيـان مـي    نقـل مـي  مولانـا   حكـايتي را از   مناقبدر  افلاكـي   

كنــد كــه  ســتان چوپــاني را ذكــر مــيايمــان يعنــي ذوق و شــوق و در اينجــا مولانــا دا
بـرد و چنـد سـوراخ          مـي  ،روييـده بـود    حـضرت علـي   اي را كه به بركت وجـود          ني

نــوازي چوپــان در  طــوري نــي. كنــد كنــد و شــروع بــه نــواختن مــي در آن ايجــاد مــي
برنــد كــه از غايــت لــذت آواز نــي  پيچــد و مــردم از آن لــذت مــي قبايــل عــرب مــي

ايـن خبـر بـه      . شـترها را هـم از چـرا بازداشـته بـود           اين صداي ني حتـي      . گريستند  مي
در علـي   فرمايد ايـن نواهـا شـرحِ آن اسـراري اسـت كـه مـن بـا                     رسد و مي    پيغمبر مي 

خلوت گفته بودم؛ همچنـان تـا كـسي را از اهـل صـفا صـفوتي نباشـد، اسـرار اخـوان                      
ــشتن    ــذذ گ ــنيدن و متل ــد ش ــاي نتوان ــواي ن ــفا را از ن ــه ،ص ــه ذوقٌ و« ك ــانُ كُلَ  الإيم

  ).483 و 482، ص1362افلاكي، : ك.ر(» شوقٌ
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داري   عنصر شور را از عناصر اصلي و مهم ايمان و ديـن            ،هردو انديشمند   نتيجه آنكه   
 پرشـور را از آداب فاقـد        ةهردو سين . دانند  دانند و ايمان بدون شور را فاقد ارزش مي          مي

بـا   ارتباط خصوصي بنـده ايمان را مولانا و هم يركگور    كيهم  . دانند  عشق بسي بالاتر مي   
باز هم طبق مباني خاص     يركگور    كيولي  . شود  دانند كه باعث شور و اشتياق مي        خدا مي 

بـودن متعلـق ايمـان       ش يكي از دلايل ايجادشدن اين شـور را نـامعقول و متنـاقض             يخو
رو از ما شور خواسـته اسـت كـه            چراكه معتقد است خدا و كتاب مقدس از آن         ؛داند  مي

 ،گويد شورمندي را از خود دور كنيد        است كه مي  اساس  همين  بر  . لنگد  ميپاي استدلال   
تـر    زيرا يقين و شورمندي با هم ناسازگارند و از همه مهـم            ؛شود  ايمان به يكدم نابود مي    

 در  ،دانـد    تدين را شورمندي مي    ةمندترين خصيص  ترين و ارزش    اساسييركگور    كياينكه  
 نـه   ،دانـد    شخص با خدا مي    ةين شور را همان رابط    علت اصلي تأكيد بر ا    مولانا  كه   حالي

  .  بودن ايمان و تدين نامعقول

   ايمان و تسليم)ج

ايمان و تـسليم مطلـق وجـود        ميان   تنگاتنگي   ةرابطيركگور    كيتوان گفت از ديدگاه       مي
منظور وي از تسليم و رضا حالتي است كـه چـون صـورت وقـوع حاصـل كنـد،                    . دارد

كه هيچ   اي  گونه   به ؛شود  در يك خواست و طلب متمركز مي      جوهر زندگي و كل واقعيت      
 ةايـن جنبـه در جمل ـ     . بازد  چيز ديگري مطلوب نيست و همه چيز در جنب آن رنگ مي           

در تسليم مطلق كه  . خوبي نمايان است   به»  بلكه مشيت تو روا داشته شود      ،نه مشيت من  «
 در عـين حـال بـه        كنـد و     خود را فدا مـي     ةترين داشت    انسان گرامي  ،خاص مذهب است  

تـرين     اين گرامـي   . همان نفي است   ةيابد كه نتيج    نوعي آرامش و سكون مطلق دست مي      
. دارد اي باشد كه شخص شـديداً عزيـز مـي     داشته ممكن است موقعيتي خاص، يا وجهه      

 آن  ةوخيم يا حتي گاه هم    بيماري  تواند شفاي فرزند انسان از        ترين دارايي مي    اين گرامي 
  ). 60، ص1384گلنبرگر، ( در زندگي عزيز است چيزهايي باشد كه

كـه تـسليم    نخـست   حركـت     : اسـت  تايمان متضمن دو حرك    ،يركگور  كياز ديدگاه   
در ايـن مرحلـه شهـسوار       .  شهسوار ايمان هنوز به ايمان دست نيافته اسـت         ،مطلق است 
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 چه به صورت همه چيز و چه به صـورت چيـز             ،كند  ايمان كل عالم ناسوت را ترك مي      
در اين مرحله است كـه شـخص در         .  حيات در آن متمركز شده است      ة كه هم  مشخصي

 ـحصر همه چيز و حد  ي ترك نامتناهي و بيابه معنـ جهت لايتناهي    در ؛كند  حركت مي 
كنـد، بـه       دوم كه  شخص مسائل را از ديدگاهي غيرعقلاني نظاره مي           ةكه در مرحل   حالي

مهم بـه نظـر     يركگور    كيآنچه از ديدگاه     ولي   ،شود  جهش نهايي به سوي ايمان نايل مي      
. گـذرد   اين است كه مسير شهسوار ايمان خواه ناخواه از خلال تسليم مطلق مي            ،رسد  مي

توان گفـت تـسليم بـراي          مي ،به تعبيري . خود ايمان نيست  ، اما    ايمان است  ةتسليم لازم 
ان مستقيماً بـه    تو  نمييركگور    كيبه اعتقاد   .  ولي كافي نيست   ،رسيدن به ايمان لازم است    

 آخر پـيش از     ةترك نامتناهي پل  .  ايمان رسيد، بايد ابتدا از ترك نامتناهي گذر كرد         ةمرحل
 ايمـان نـدارد؛ زيـرا فقـط در          ،ايمان است و آن كس كه اين حركت را انجام نداده باشد           

شوم، و فقط آنگاه اسـت كـه          ترك نامتناهي است كه من از ارزش ابدي خويش آگاه مي          
). 69، ص 1377يركگـور،     كـي (يابـد    ميآوردن زندگي به مدد ايمان معنا        نگ به چ  ةمسئل
واگذاردن هر آن چيزي است كه      يركگور    كي تسليم مطلق از ديدگاه      ةتوان گفت نشان    مي

 زنـدگي فـرد در يـك        ة تسليم هم  ة در مرحل  ،در واقع . ترين موهبت زندگي است    گرامي
شويم كه نفي  متوجه مي. ز هم بگذرد وي بايد از همان يك چي      ،علاقه متمركز شده است   

د بايد قبلاً تمام هر آنچـه را  اافر. به شجاعتي احتياج دارديركگور    كيهمه چيز از ديدگاه     
تـرين متعلقـات خـود را        حتي گرامـي  .  ترك گفته باشند   ،تواند آنها را وسوسه كند      كه مي 

  .قرباني كرده باشند
كه تسليم مطلق نوعي وفاداري بـه       معتقد است تسليم مطلق ايمان نيست، بل      گلنبرگر  

 اول كـه تـسليم   ة ولي اگر كسي فقط به مرحل ـ،)20، ص1384گلنبرگر،  (خداوند است   
بخش ديگران باشد، هر چند به  تواند الهام  كار او عظيم است و مي     ،مطلق است هم رسيد   

تـوان    مـي .  ايمـان اسـت    ةاين مرحله لازم ـ  پيمودن   ،به هر حال  . ايمان واصل نشده باشد   
واگـذاردن هـر آن چيـزي اسـت كـه           يركگـور     كـي  تسليم مطلق از ديـدگاه       ةت نشان گف

براي اينكه معناي تـسليم مطلـق را نـشان          يركگور    كي. ترين موهبت زندگي است     گرامي
گويد پسر جواني را تصور كنيد كه به عشق شاهزاده گرفتار آمده               مي ؛زند   مثالي مي  ،دهد

 اين رابطه آنگونه است كه امكان تحقق آن         با اين حال  . و اين عشق جوهر حيات اوست     
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پس اگر اين عاشق بتواند خود را به طور مطلق از فكر شـاهزاده كـه فكـر                  . وجود ندارد 
دارد، بلكـه      رها كند، نه تنها دست از عـشقش بـه شـاهزاده برنمـي              ،اصلي حيات اوست  

دست » صلح و آرامش  «اش به      وي با نفي علاقه    .كند  عشق او خصوصيتي مذهبي پيدا مي     
 زندگي اين فرد در يك علاقه        ة تسليم محض است كه هم     ةاينجا در واقع مرحل   . يابد  مي

شايد اين جمله درست باشـد      . متمركز شده است و وي بايد از اين يك چيز هم بگذرد           
گويـد آنچـه      در جاي ديگـر مـي     . نهد  كه ايمان در حين حركت تسليم همه چيز را وامي         

صـورت همـه چيـز و چـه      چـه بـه  . عالم ناسـوت اسـت  كند كل  شهسوار ايمان نفي مي  
 ،در اين تسليم مطلـق    .  حيات در آن متمركز شده است      ةصورت چيز مشخص، كه هم     به

يركگـور    كـي بايد توجه داشت كه نفي همه چيز از ديدگاه          . رسد  به آرامشي روحاني مي   
 ،ا را وسوسه كند   تواند آنه   اين افراد قبلاً تمام هر آنچه را كه مي        . به شجاعتي احتياج دارد   

 ولي بعد از آن به صلح       ،اند ترين متعلقات خود را قرباني كرده       حتي گرامي . اند  ترك گفته 
 حركـت   رابـرت هيـوآدامز   به قول   .  آرامشي كه توأم با آسايش است      ؛رسند  و آرامش مي  

 ـ شـدن، بـه    پايـان    يعني قرباني هدف نهايي اشتياق بـي       ،يركگور  كيتسليم از ديدگاه      ةمنزل
يركگور   كي). 20، ص گلنبرگر، همان (شود     ايمان كه به خداوند مشاهده مي      ةشاكلنيروي  

 ايمـان   ة توكل را كـه لازم ـ     ،اولاً: آورد مبني برآنكه تسليم مطلق ايمان نيست        دو دليل مي  
. جـايي بـراي سـرور ايمـان نـدارد           تسليم مطلق به تنهـايي هـيچ       ، ثانياً ؛ فاقد است  ،است

وي .  اما به سـرور نـه      ،ست راهي به صلح و آرامش ببرد       تسليم مطلق ممكن ا    ،عبارتي به
تواند تسليم تلخي باشـد        وفاداري به خداوند مي    ةمنزل معتقد است چنين تسليمي حتي به     

  ). 67، صگلنبرگر، همان(
. داند  داري مي   دين ةتسليم مطلق در مقابل خداوند را لازم      يركگور    كينيز مانند   مولانا  

و يا سـاير مـردان الهـي را         ابراهيم  و  اسماعيل  تان تسليم   جاي آثار خود داس     وي در جاي  
كالميـت بـين    «كند كه مؤمن بايد در مقابل حضرت حق           آورد و به اين شكل بيان مي        مي

ها همه قشر و پوست است و ايمان و          ها و رياضت   طاعات و عبادت  . باشد» يدي الغسال 
  : ود استتسليم پيش حق و حقيقت و اطاعت  خضر راهبر، مغز و اصل مقص

  چـون گـرفتـت پير هيـن تـسليم شــو           هـمچو موسـي زير حـكم خـضر رو
  »هذا فــراق«نفـاق          تـا نگـويـد خــضـر رو صبـر كـن بــر كـار خضـري بـي
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  گـر چـه كشتـي بشكنـد تـو دم مــزن           گـر چــه طفلي را كشد تو مـو مكن
  اش ــان پـايندهـزنـده، چــه بـود، ج ش كــند           ـدهدسـت حـق ميـراندش زن

  شــرط، تســليم اسـت نـه كـــار دراز          ســود نبـود در ضــلالـت تــركـتاز
  باشـاش          سست و ريزيده چو آب و گل مـچـون گـزيدي پـير، نــازك دل مب

  ويـصـيقل آيينه شـ ـس كـجـا بـيـور بــهـر زخــمي تـو پـركيـنه شـوي          پ
  )2981 ـ 2975دفتر اول، ب(

مؤمن در راه سلوك بايد تسليم محـض باشـد و كـاري بـه قبـول يـا رد             ،    از سوي ديگر  
قـل إنّ صـلاتي و   «: گفـت  به تعبيـر قـرآن مـي      ابراهيم  همانطوركه  . خداوند نداشته باشد  

ش وقـف و    ا   زنـدگي  ةن هـم هم ـ   انسان مؤم . »نسكي و محياي و مماتي الله ربِ العالمين       
  ).1186، ص1383اكبرآبادي، (تسليم خداست 

  بـي تـكلـف نـه پـي مـزد و ثـواب      يـك طــبع او چـنين شـد مسـتطاب
  زنـدگــي خـود نخواهد بـهر خود       نــه پــي ذوق حـــيـات مـــستــلذ

  ست  پيـشش يكيردگــيست       زنـدگي و م هـــر كجا امـر قدِم را مسلكي
  وف رنجـمرَد نه از خ بـهر يـزدان مـي نج       ــزيد نه بهر گ بهر يــزدان مــي

  ـوـه بـراي جــنت و اشـجــار و جـانش بـراي خواست او       نـهسـت ايم
  ود        نـه ز بـيم آنـــكـه در آتــــش رودــترك كفـرش هـم بـراي حق ب

 )1912 ـ 1907بدفتر سوم، (
  ست هيـــچ ما را با قبولي كـار نيست         كـار مـا تـسليم و فـرمـان كـردني

  ويندگيـاو بفـرمـودسـتمان اين بـنــدگي         نـيست مـا را از خــود ايـن گ
  جـــان بــراي امـر او داديـم مـا          گــر بـريگــي گـويـد او كـاريـم مـا

   )2929 ـ 2927پنجم، ب دفتر(
 داستان تسليم پيامبران و مردان خدا در مقابل حضرت دوسـت            مثنويجاي   وي در جاي  

را بـه   نوح  در مورد كنعان تسليم     نوح  از جمله در داستان ديالوگ خدا با        . كند  را بيان مي  
  :كند اين شكل بيان مي

  گفـت اي نوح ار تـو خواهـي جـمله را   حــشـر گـردانــــم بـرآرم از ثــري
  ـمـــبـهــر كـنعـانـــي دل تـو نـشــكن  م ـكن ت از احــــوال آگـه مـيليــكـ



 
 

 

 

اني
 ايم

ات
قوم

با م
ان 

 ايم
اط

ارتب
ي 
طبيق

ي ت
رس
بر

 /
يان

حيم
د ر

سعي
 ... و 

175  

  م كـه تــو مــرا ا گفـــت نـه نـه راضـي  هـم كُـنـي غـــرقـه اگــر بايــد ترا
  وشمـــكن مـن خ هـر زمـانـم غـرقه مي  مـكَش ست چون جان مي حكم تو جان

  رمـــرم كــس را و گـر هــم بــنگـننگ  او بـهـانــه بـاشــد و تـــو مـنظـرم
  اشــق صنــع تـوم در شكر و صـبرــعـ  عـاشـق مـصنـوع كـي باشـم چو گبر
  ر بــودــدا بـا فَـــعـــاشـق صــنع خـ  عـاشــق مــصـنـوع او كــافـر بــود

 )1361 ـ 1355بدفتر سوم، (
خـصوص در    بـه  ، وجودش وقف خداوند است    ةگويد مؤمن هم    در جاي ديگري مي   

 نفـس همچـون حيـوان       ،سـازد   وقت نماز همينكه كلمات االله اكبر را بر زبان جاري مـي           
  .شود شود و مؤمن با جمعيت خاطر به نفس آزمايي و نيايش مشغول مي قرباني ذبح مي

  ـدندـچـونكـه بــا تـكبـيرهـا مقـرون شدند     همـچـو قـربان از جـهان بيـرون ش
  ســت اي امــام     كـاي خــدا پــيش تــو مـا قربان شديم نمـعنـي تـــكبـير ايـ

  كـــني      هـمـچـو در ذبــح نفـــس كـــشتــني وقــت ذبــح االله اكـــبر مــي
  تن چو اسـماعيل و جان همچون خليل     كـــرد جـــان تــكبـير بـر جـسم نـبيل

  بــسم االله بـسمــل در نــمازها و آز    شـــد بــه  وتگشـت كـشتـه تــن ز شـه
 )2146 ـ 2142بدفتر سوم، (

كند كه مؤمن واقعـي هـم         ضمن حكايت يك عاشق و معشوق واقعي بيان مي         مولانا
تعبير برخي شـارحان     به. بايد تسليم محض خالق باشد، حتي اگر از او جانش را بخواهد           

كننـد و     دعـاي عـشق مـي     براي بيان تفاوت حال آنهايي كـه فقـط ا         مولانا  اين داستان را    
  ). 350، ص1382زماني، ( آورده است ،كساني كه واقعاً عاشق حق هستند

  ا پهـن و انـدر ياب نيكگـوش بـگش گفت معشـوق ايـن همـه كردي و ليك        
  هاست ردي فرعـردي اينــچ كـآن نك    سـت و ولاسـت       كانچ اصل اصل عشـق

  ست ست و نيـستي          گفـت اصلش مردنگفتش آن عاشق بگو كان اصل چيست 
  اي ان بازندهــاي           هـين بـمـير ار يــار جـ تـو هـمـه كـردي نمـردي زنـــده

  ادـهـم در آن دم شـد دراز و جــان بداد          همچو گل درباخت سر خندان و ش
  دـعقل عارف بي كبمـانـد آن خــنده بــرو وقــف ابـــد          همـچـو جــان و 

  )1257 ـ 1252بدفتر پنجم، (
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تسليم محض انـسان مـؤمن را در        عزرائيل   از زبان    مثنويدر ابيات ديگري از     مولانا  
  :كند مقابل خدا بيان مي

  ومـن صنم                   آلتي كــو سـازدم من آن شصنعـت آزرسـت و م هاو ب
  را خنجر كند خنجر شومـور مـ        گر مرا سـاغر كنـد سـاغـر شـوم            

  ور مـــرا آتـش كنـد تابي دهم         م           ــگــر مـرا چشمه كند آبـي ده
  گـر مـرا بـاران كند خرمن دهـم                    گـر مـرا ناوك كند در تن جهم

  مـ خدمت كنور مـرا يـاري كند زهـر افـكنم                   گـر مـرا مـاري كند
  اعت بين بينـنيستم در صـف ط      مـن چـو كلكـم در ميان اصبعين             

 )1690 ـ 1685بدفتر پنجم، (
 ضمن حكايت مرغ گرفتار و صياد حكايـت مـؤمن           ، خاص خويش  ةباز طبق شيو  مولانا  

در آنجـا   يابد و     زده مي   كند كه خود را در پيشگاه حق شرم         ي را بيان مي   ا آگاه و دلسوخته  
  : كند اوج تسليم خود را در مقابل خدا بيان مي

  م شـــكست           بر ســرم جـانـا بيـا مـي مـال دستـكز تناقـض هاي دل پشت
  ست دســت تـو در شكُر بخشي آيتي ست           رم را راحتيـزيـر دســت تـو سـ

  ـرارـقــ قــرارم بــي م بــيقـرار ـدار          بـيــــ خـود ا ز ســـر من بر مةسـاي
  ن          درغـمت اي رشـك سـرو و يـاسمنـها بـيزار شــد از چشـم مــ خـواب
  ي          نـاسـزايــي را بـپـرسـي در غــمـيـم لايـق چـه بـاشـد گـر دما گـر نـي

 )564 ـ 560دفترششم، ب (
  ـمــون ننـالـم چـون بيفشاري دلاي زتــو ويـــران دكــــان و مـنزلــم            چـ

  ت            بـي خـداونـديــت بـود بنده نيستـتو زنده نيس چـون گـريـزم زانك بـي
  ـان ملولـام از ج تو گشـته زانكه بـي جان مـن بسـتان تـو اي جان را اصــول           

  گيـنـگـي و فـرزانـسيــرم از فــرهر فـــن ديـــوانــگي           عــاشـقم مــن بـ
 )573 ـ 570ب دفتر ششم،(

  كارـآهـوي لـنگـيم و او شــير شــ  هــا را بــست يــار             اي رفــيقــان راه
  اي اي            در كـف شـير نـري خـون خواره جــز كـه تسليم و رضــا كــو چـاره

) 577 ـ 576ب دفتر ششم،(
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را در مقابـل    ابـراهيم   و  اسـماعيل   شدن   د حكايت تسليم  جاي آثار خو    در جاي مولانا  
و اسـماعيل   كند و منظور وي اين است كه مـؤمن در راه حـق بايـد ماننـد                    خدا بيان مي  

  . باشد و از جان خود نهراسدابراهيم 
  كند ي   سـر نپـيچيم ارچـه قـربان ممـا چـــو اســماعـيل ز ابــراهيم خـود    

  رمـود بـر مـا نـافذ استآنـچ او ف ت دست      ـو راسكنيم ا سـمع و طـاعـه مي
 )482 ـ 481دفتر ششم، ب(

  زند جان ابراهيم مجنون گشت انـدر شوق او       تيغ را بر حلق اسماعيل و اسحاق مي
 )738ديوان كبير، غزل  (

است كه از سر آزاد اسـت،       اسماعيل  گويد مؤمن در تسليم در مقابل حق مانند           ميمولانا  
خواهـد بگويـد      مـي مولانـا   در ابيـات زيـر      . خـرد   ر خطري را در اين راه به جان مي        و ه 

در اين راه مؤمن بايد مانند نخودي كه كـدبانو آن را بـراي              . رسيدن به خدا آسان نيست    
هاي كفگير كـدبانو   آيد مانند ضربه  بلاهايي را كه به سرش مي  ة هم ،كند  خوردن آماده مي  

  .بر نخود تحمل كند
  بـل چـو اسـماعيل آزادم ز سر   چـو اسـماعيليانم بـي حذر           مـن      

 )4100دفتر سوم، ب(
ك    مـن خليلم تـو پسر پيـش بچـك   ســر بنـه، إنـيّ أرانــي أذبحـ
  سـر به پيـش قهـر نـه دل برقرار   تـا بـبـرم حلقــت اسـماعيل وار 
   اين سر آن سريستسر ببرمّ ليك   كز بريده گشتـن و مردن بريست 
  ليـك مقـصود ازل تسـليم تـست   اي مسلمان بايـدت تسليم جست 
  جـوش انـدر ابـتلا اي نـخود مي   تا نـه هستي و نـه خـود ماند ترا 

 )4177 ـ 4173دفتر سوم، ب(
او را از امكانـات     فرعون  زند كه وقتي      را مثال مي  موسي  حضرت  مولانا  در جاي ديگري    

م و هرچنـد  ا گويد، حتي اگر خداوند خونم را هم بريزد من راضي      مي ترساند  خودش مي 
  . پيش خداوند عزيز هستم،مقدار باشم كه پيش خلق خدا بي

  گـر بريزد خـونم امـرش بـاك نيست گفت با امـر حقم اِشـــراك نيست               
  حق شريفم من شـاكـرم من اي حريف               اين طرف رسـوا و پـيش ا راضي
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  پيش حـق محبوب و مطلوب و پسند  خند                پيش خلقان خوار و زار و ريش
 )1078 ـ 1076دفتر سوم، ب(

شـود و نـور ايمـان هـستي انـسان              انسان با تمام وجود، درگيـر ايمـان مـي          ،بنابراين
ــي ــي  را در م ــوردد و باعــث انقــلاب در روح و جــان او م ــه او . شــود ن طــوري ك

كنـد و در ايـن راه از     خـود را تـسليم مـي   ،ينكه اجبـاري در كـار باشـد   خود بدون ا 
  . فداكردن هيچ چيز ابايي ندارد

داننـد و معتقدنـد تـا         تسليم را از لوازم ايمان مي     مولانا  و هم   يركگور    كيهم  نتيجه آنكه   
 ايمان كه از آن فراتر است دست        ةتواني به مرحل     نمي ، تسليم محض را طي نكني     ةمرحل
تحـت  مولانـا   كند و     اين مرحله را تحت عنوان ترك نامتناهي تعبير مي        يركگور    كي. يابي

  .شود عنوان تسليم مطلق كه كل وجود آدمي در آن درگير مي

   ايمان و ارادهة رابط)د

 ـ      به اين نتيجه رسيد كـه بـا خـارج         يركگور    كيتوان طبق مباني      مي  ةبـودن ايمـان از مقول
ايـن  يركگـور     كـي در برخي موارد    . گيرد  ميم قرار مي   اراده و تص   ةمعرفت، ايمان در حوز   

يقيني آفاقي اسـت، بلكـه        گويد دين نه تنها بي      دارد و مي    نكته را با لحن تندتري بيان مي      
تـر آشـكار شـود،       وقتـي نامعقوليـت ديـن بـا وضـوح هرچـه تمـام             . بايد نامعقول باشد  

اعمـال چنـين    كگـور   ير  كي. آوردن لازم خواهد بود    پرشورترين تلاش ممكن براي ايمان    
نهايتي كه براي رسـتگاري       تلاش متعالي را از جانب اراده براي ايمان با شور و شوق بي            

  :گويد  مي غير علمي نهاييهتعليقوي در كتاب . سازد داند، مرتبط مي ضروري مي
 نتيجه بـاور نيـست، بلكـه تـصميم          .گيري   ايمان عبارت است از نوعي تصميم     

 تصميم به عمل به مقتـضاي بـاور،         ؛نافي شك است  است، و در واقع اين باور       
پوشـي از     تصميم ايمان تـصميم چـشم     . بدون احتياط و احتساب و امكان خطا      

 چون در اينجا بـا      ؛نگرانش باشيم   ارزد دل   امكان خطايي كه مي   . امكان خطاست 
روسـت كـه ايمـان مـستلزم         از ايـن  . حد و حصر سـروكار داريـم        دلبستگي بي 

هاي آفاقي    تواند با استدلال     جهشي كه نمي   ؛اهد است ي به فراسوي شو   »جهش«
  .توجيه شود
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بر آن است كه نه تنها ايمان كه مسيحيت يك تـصميم اسـت       يركگور    كيطور كلي    به
وي بر آن است كه انسان به كمك عزم، جهش ايماني           ). 25ـ  24صص: 1381ملكيان،  (

طلق و نامتناهي و انسان     كردن فاصله بزرگ ميان م     دهد، اين جهش براي طي      را انجام مي  
اي    انسان با خدا بر اساس جاذبه      ةبه نظر وي رابط   . كننده است  متناهي بسيار مهم و تعيين    

، 1362بـارث،   (يـك تـصميم اسـتوار و يـك جهـش اسـت                  ةطبيعي نيست؛ بلكه نتيج   
 ايـن جهـش     ،از نظر عقل اين جهش نوعي حماقت است، ولي بر اساس ايمان           ). 33ص

لـذا در تفكـر     .  انجـام آن وابـسته بـه اراده و عـزم و تـصميم اسـت                بايد انجام گيـرد و    
، اراده و تـصميم نقـش اساسـي در ايمـان دارد و ايـن رويكـرد، رويكـردي                    يركگور  كي
هـا در انـسان عامـل        گرايانه، اميال و گرايش    در رويكرد اراده  . گرايانه به ايمان است    اراده
  . ن استكننده در فهم، اعتقاد، عزم و تصميم انسا تعيين

ايمان و اعمال ديني و اخلاقي انسان بدون اختيار و آزادي اراده و          يركگور    كيبه نظر   
انسان زماني واقعـاً    «: گويد  او مي . بر اساس تقليد از جمع و توده، معنايي نخواهد داشت         

 »صورت يك فرد رفتار نمايـد   خود و بهةانسان است كه بر اساس انتخاب و اراده آگاهان      
(Kierkegaard, 1992, P. 156).  

وي معتقد اسـت اراده و اختيـار        . دهد  بها مي بسيار  نيز به بحث اراده در ايمان       مولانا  
. تواني صاحب اختيـار باشـي     شرط امتحان است و قهراً بدون داشتن قدرت انتخاب نمي         

 ـ            ،عبارتي به  ابـتلا و امتحـان وارد       ة اگر انسان اختيار نداشت خداوند هرگـز او را بـه بوت
پس اينكه در آيات قرآني تصريح شده است كه خداوند شما را مـورد ابـتلا و                 . كرد نمي

  .  انسان را تأكيد كرده استةطور ضمني اختيار و اراد  به،دهد امتحان قرار مي
  ـتحانـبيـامـوزيم ايـن ســحر اي فُلان               از بــراي ابــتلا و ام

  دارـاقت        اختـياري نبودت بـيار        ـكـامتحان را شـرط باشد اختي
  )625 ـ 624دفتر پنجم، ب(

كند كه حتي اينكه خداوند انـسان         داند و بيان مي     وي همچنين اختيار را نمك عبادت مي      
 به عبادت جبري مزدي ،از سوي ديگر  . اختيار او بوده است   دليل    به ،را تكريم كرده است   

  .داند ا به خاطر وجود اختيار ميوي حتي مدح و ستايش افراد ر. گيرد تعلق نمي
  ناخواه ايـن فلــك هگردد ب اخـتـيار آمــد عــبادت را نمـك             ورنه مـي
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  كه اختيار آمـد هنـر وقـت حساب  اب            ـگردش او را نـه اجـر و نه عق
  دـنـنيست آن تسبيح جبـري مـزدم    عـالم خــود مسبح آمدند            جملـه 

  زن تــا كــه غـازي گـردد او يا راه كَن             ـتيغ در دستش نِه از عجزش ب
  ـد آدم ز اخـتيار             نـيم زنـبـور عــسل شـــد نيم مارــزانـك كـرّمنا ش

  كافران خود كان زهري همـچو مـار بوروار             ــمـؤمنان كــان عسـل زنـ
  اتـتا چو نحلي گـشت ريق او حي ات            ـه نبزانك مـؤمن خــود بگزيد

  )3293 ـ 3287دفتر سوم، ب(
  يـــفظ آگـهــدر جهان اين مدح و شاباش و زهي            ز اختـيارسـت و ح

  )3296دفتر سوم، ب(
كند كه چگونه است اگـر         سرزنش مي  ،كساني را كه منكر اختيارند    مولانا  در همين راستا    

 امـا هنگـام     ،گيريد  كنيد و از او پس مي        احساس اختيار مي   ،شما بگيرد كسي چيزي را از     
  .بينيد شكر نعمت خود را از سنگ هم كمتر مي

  چــون بـَرَد يك حبه از تـو يـار ســـود         اختيار جــنگ در جـانــت گـشـود
  مچــون بـيايــد نــوبـت شـــكر نــعـم        اخـتيارت نيـست وز سنگي تو كــ

  دوزخــت را عــذر ايـن بــاشـــد يقين       كـاندرين سـوزش مـرا مــعذور بين
  ت        وز كـف جـلّاد ايـن دورت نداشـتـو معذورت نداشـكس بدين حجت چ

  حـال آن عـالـم هـمـت معلـوم شـد ـد        ــپس بـديـن داور جـهان مـنظوم شـ
  )3076 ـ 3072بدفتر پنجم، (

كند ايماني كه در هنگـام بـلا و مـصيبت             ن بيان داستان قوم صالح بيان مي      ضممولانا  
آيند، بلكه بايد زماني ايمـان         چراكه در آن هنگام همه به زانو در مي         ؛ ارزشي ندارد  ،باشد

  .كند بياوريد كه سفير الهي شما را تعليم مي
   آمـدندرزدند          همچـو مـرغان در دو زانـوــچـون همـه در نـااميدي سـ

  ن زانـوزدن را جاثـمينــشـرح ايـ در نُــبــي آورد جــبريــل امــين          
  نندــوز چـنين زانـوزدن بيـمـت ك   نند         ـزانـو آن دم زن كـه تـعليمت ك

  )2544 ـ 2542بدفتر اول، (
ست متعلق  معتقد ا مولانا   اين است كه از آنجا كه        ،اي كه در اينجا بايد ذكر كنيم        نكته
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توانـد ايمـان      ايمان عالم غيب است، و شخص از آن آگاهي كامـل نـدارد، بنـابراين مـي                
 يعنـي اگـر بـه    ؛گويد اگر در جهان غيب مستقر شوي در ادامه مي  . بياورد يا ايمان نياورد   

شـوي و بـر نفـس خـود          ماوراءالطبيعه ايمان بياوري، صاحب سراي دنيا و آخـرت مـي          
گويد آن زمان كه ببيني مـشيت حـق بـه             ن دليل است كه مي    به همي . مراقب خواهي بود  
 ولـي آن ايمـان ديگـر در آن          ،شـود    ايمانت به غيب محكم مـي      ،كند  فرمان تو تغيير نمي   

 ة زيرا ايماني كه پس از حجج بالغ       ؛زايد  موقعيت سودي ندارد، بلكه فقط غم و اندوه مي        
يچ ارزشـي بـر آن مترتـب        الهي حاصل نشود، و فقط به وقت بوار و هلاك پديد آيد، ه            

زمـاني،   (»اليـوم يـئس الـذين كفـروا        «؛گوينـد   مي» ايمان يأس «االله آن را      چه اهل . نيست
   ).1200، ص1381

اصلي پذيرفته شـده اسـت و تحقـق ايمـان را نيـز امـري                مولانا   اختيار نزد    ،بنابراين
سلام دعـوت   اين مطلب را در حكايتي كه مرد مسلماني، كافري را به ا           . داند  اختياري مي 

شـدن بـه ايمـان       در آن حكايـت كـافر بعـد از دعـوت          .  به تصوير كشيده اسـت     ،كند  مي
 ةآورم و اگر عنايت بيشتري شامل حالم كند به مرتب           اگر خدا بخواهد ايمان مي    : گويد  مي

كند كه ما داراي اختيار هستيم        از زبان مرد مسلمان بيان مي     مولانا  در ادامه   . رسم  يقين مي 
  .م مدعي شويم كه كفر ما خواست خداستتواني و نمي

  اش از مؤمنانــشو بب ن مسلمانــمر مغي را گفت مردي كاي فلان                هي
  گفت اگر خواهد خدا مؤمن شوم                 ور فـزايد فضـل هم موقـن شـوم

  وخـواهـد خدا ايمان تو                 تـا رهــد از دسـت دوزخ جان ت گفت مـي
  )2914 ـ 2912دفتر پنجم، ب(

  انـحـس را مـنكر نـتاني شـد عـي  گمان             اختيـاري هـست مـا را بـي
   از كـلوخي كـس كـجا جويد وفـا ا            ـسنـگ را هـرگـز كس بگويد بي
  پر              يـا بـيا اي كـور تـو در مــن نـگرـآدمـي را كـس نـگويد هين بـ

  رج             كس نهد بـر كس حرج رب الفرجـزدان ما علي الاعمي حگفت ي
  دي             يـا كـه چـوبا تـو چرا بـر من زديــكـس نگويد سنگ را دير آم

  نين واجـستها مجبور را              كـس بگـويـد يـا زنـد معـذور راــايـن چ
  بـت جز مختار را اي پاك جيـتاب              نيسـامـر و نـهي و تشريف و ع
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  تا نـديـد او يوسفي كف را نخَست  اختيـار انـدر درونت ساكنست            
  اخـتيـار و داعـيه در نفس بـود             روش ديـد آنـگه پـر و بالي گشود
  اخـتياري هـست در مـا ناپديد              چـون دو مطلب ديـد آيد در مزيد

  ...زنند              آن ادب ســنــگ را كــي كــنند ن را مــياوستادان كـودكا
  )2967ـ77دفتر پنجم، ب(

  دان كه هست ست        خواست خود را نيز هم مي چونك گفتي كفر من خواست وي
  ست خــواهـش تناقـض گفتني و نيست          كـفر بـيـخواه تو خود كفر ت زانك بي

  )3999ـ4000دفتر پنجم، ب(
 بـه   ؛اشاره كنيم مولانا  ته در توجيه بيت بالا بايد به تفاوت قضا و مقضي از ديدگاه              الب
معتقد است قضاي فعلي، همان مشيت الهي اسـت كـه در هـستي بـه        مولانا  كه  معنا  اين  

 و مراد از مقضي نيز همان موجودات و رويدادها هـستند كـه طبـق                ،ظهور درآمده است  
 وي معتقد است كفر، مقضي است نه قضا و ما بايد به             ،بنابراين. اند  حكم قضا پديد آمده   

 يعني كفر از آن حيـث كـه در علـم خداسـت، مرضـي                ؛ نه به مقضي   ،قضا راضي باشيم  
  ). 379، ص1382زماني، (اي از علم خداست   زيرا قضا مرتبه؛است

كنـد و بيـان       اختيار بشر تأكيد مي   مسئلة   بر   مثنويجاي   در جاي مولانا  خلاصه اينكه   
 انـساني نيـست و هـر كـس مـسئول اعمـال              ة خداوند نـافي اراد    ة مطلق ةرد كه اراد  دا  مي

گويـد انتظـار      او مي . يانه قابل پذيرش نيست   گراهاي جبر   خويش است و تمسك به بهانه     
كه حتـي از     طوري  به ؛ امري كاملاً معقول و مقبول است      ،هر تكليفي متناسب با مقدورات    

 خود امور محوله را به انجام برساند، تا چه رسد           حيوان توقع داريم كه در حد مقدورات      
رسـد ايـن      در مورد اختيار لازم به نظـر مـي        مولانا  اي كه در بيان افكار        اما نكته . به انسان 

 چون هميشه آدمـي  ؛بند است    اختياري نيم  ،گويد اختياري كه آدمي دارد      است كه وي مي   
 ،رو  از ايـن .آور اسـت   حـالتي رنـج  ،بيند و اين هاي ترديد و دودلي مي  خود را بر دوراهه   

خواهد كه او را چنان در درياي عشق و مستي غرق سازد كه               از درگاه خداوند مي   مولانا  
  . بند خود را در اختيار حق مستهلك سازد يكسره مجذوب حق گردد و اختيار نيم

  تيارــ اخـةكاي خــــداوند كــــريم و بــــُردبار         ده امـانم زيـن دو شــاخ
  !م          بـِه ز دو راهـه تـردد، اي كـــــريمـــجذب يك راهـه، صــراطُ المستقي
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  يـكندن آمد اين دوي  ليـك خـود، جان  زين دو ره گــرچــه همه مقـصد، تــويي    
  زيـن دو ره گرچـه به جـز عـزمِ تو نيست       ليــك هــرگز رزم چون بزم تو نيست

  )206 ـ 203دفتر ششم، ب(
بحـث وابـستگي ايمـان بــه    ـــ يركگـور   كـي و مولانـا  ـ  هـر دو متفكـر    خلاصـه آنكـه  

 ،پذيرنـــد و معتقدنـــد بـــدون وجـــود اراده در انـــسان  اراده و اختيارداشـــتن را مـــي
همانطوركــه در مباحــث قبــل نيــز اشــاره شــد بحــث  . يابــد نمــيكــردن معنــا  اطاعــت

كنـد كـه متعلـق آن عـالم            مـي  ايمان به ايـن دليـل در صـورت وجـود اراده معنـا پيـدا               
 ،و ماننـد علـوم ديگـر عقلـي نيـست كـه مـا در قبـال آنهـا منفعـل باشـيم                       ؛غيب اسـت  

.  يكــي از دو راه پــذيرش يــا رد را قبــول كنــيم ،بلكــه بايــد از طريــق تــصميم و اراده
ناچـار    مـا بـه  ، چـون در اينجـا خـلأ معرفتـي وجـود دارد       ،محققـان از  به تعبيـر برخـي      

ــي  ــي را م ــذيريم و يك ــي پ ــري را رد م ــيم   ديگ ــان، (كن ــايد ). 38، ص1379ملكي ش
 مـا را در  ةبـه نحـوي اراد  انـد،   بتوان گفت چون هـر دو متفكـر بـه مـشيت الهـي قائـل          

دو  رسـد وجـه تمـايز ايـن     نظـر مـي   اي كـه بـه      امـا نكتـه   .  خداوند قبول دارند   ةطول اراد 
ط نبـودن    معطـوف بـه ايمـان را بـه شـر           ةاراديركگـور     كـي است كـه    آن   ،ديدگاه باشد 

آن را بـا يقـين عقلـي و شـهودي نيـز             مولانـا    امـا    ،دانـد   دليل قـاطع عقلـي ممكـن مـي        
ــل جمــع مــي ــد قاب ــا  ،از ســوي ديگــر. دان صــرف تــصديق عقلــي و منطقــي را  مولان

كنــد،  نمــينيــاز  بــيبــودن ايمانيــات مــا را از اراده   معقــول، بنــابراين؛دانــد ايمــان نمــي
 .  ديق كرده استاراده به تسليم در برابر آنچه عقل تص
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  گيري نتيجه
 ايمان كار عقل نيست، ،توان استنتاج كرد كه اولاً مييركگور  كيو مولانا با بررسي آثار 

 عـواملي ماننـد     ،ثانيـاً ؛  به تعبيـري چـشيدني اسـت      . بلكه كار دل و شهود باطني است      
 .ايمـان بـدون ايـن عناصـر ايمـان نيـست           . تسليم، شور و اختيار از لوازم ايمان است       

 شرط ورود به وادي ايمان است و شورداشتن نسبت بـه متعلـق ايمـان امـري                  ،تسليم
كـه   طـوري  ؛ بـه  ايمان است ة لازم ،اختيار. شود  است كه باعث پويايي ايمان شخص مي      

توانـد    بدون اختيار امر و نهي خداوند و حتي آزمايش و امتحان خداوند معنـايي نمـي               
 ،ديگر دارند  ايمان با يكبارةود اشتراكاتي كه دردو انديشمند با وج اما اين. داشته باشد 

 عقل را بـا توجـه بـه    ،اولاًمولانا اند؛  گراييدهاختلاف به  ايمان و عقل ةدر مبحث رابط  
معرفتي قبول دارد و عقل جزوي      ة  عنوان پاي   به ،شود  اي كه براي آن قائل مي       بندي  دسته

در ركگـور  ي كـي كـه    در حـالي ؛طور كلـي   نه عقل به،داند   وصال با خدا نمي    ةرا شايست 
نهد و بـا توجـه بـه ديـدگاه            مباحث ديني و ايماني از همان ابتدا عقل را به كناري مي           

كند به توضيح مباحث ديني و ايماني بپردازد و تا آخر به اين               فيدئيستي خود سعي مي   
و يـا   مباحث ديني و ايماني را خردسـتيز        ركگور  ي كي ،ثانياً. ماند  ديدگاه خود پايبند مي   

 بـه   ،مباحث ديني و ايماني را خردگريز     مولانا  كه    در حالي  ،داند  تعبيري ضدعقلي مي   به
  . داند ي ماوراي خرد و عقل بشري ميامعن

دو انديشمند قابل طرح است كه به خواسـت خـدا            مباحث ديگري نيز از ديدگاه اين     
رسـد ايـن      ظر مي ولي آنچه در اينجا مهم به ن      . در مجال ديگري به آنها خواهيم پرداخت      

هاي زماني، مكاني و ديني و مـذهبي آنچنـان      دو انديشمند با وجود اختلاف     است كه اين  
دن اين همه اشتراك دچـار حيـرت        يكه ذهن انسان از د    اند    در بحث ايمان به هم نزديك     

 .  اين وجوه اشتراك به فطرت مشترك انساني برگرددةشايد ريش. گردد مي
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